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  شهيد صدر و اصول موضوعة نظرية احتمالات
  و اصول موضوعة نظرية احتمالات  شهيد صدر  

  *محمود مرواريد
. اسـت   مطـرح شـده   مباحث فلسفي گوناگوني پيرامون نظريـة احتمـالات   تاكنون  چكيده تـوان از   مهمترين مسئله در اين ميان آن است كه چه تفسير يـا تفسـيرهايي را مـي    - كنـد  ترين نقـش را در نظريـة احتمـالات بـازي مـي      كه اساسي -مفهوم احتمال  فيلسوفان مغرب زمين تفسيرهاي متفاوتي را براي اين مفهوم پيشـنهاد  . دست داد به ن مسلمان نيز شـهيد سـيدمحمدباقر صـدر تفسـيري از     از ميان انديشمندا. اند كرده ر در نوشتار حاض ـ. كم با آن سازگار باشد يا دست، نظرية احتمالات را نتيجه دهداست كه شرط كفايت هر تفسيري از مفهوم احتمال آن است كه اصول موضوعة تلقـي رايـج ايـن    . ناميد» تفسير اجمالي«توان آن را  است كه مي  احتمال ارائه داده هـايي ميـان تفسـير     ناهمـاهنگي ، چنان كه خواهيم ديـد . احتمالات هماهنگ استپردازم كه تفسير شهيد صدر تا چه اندازه با اصول موضوعة نظرية  به اين مسئله مي كــه البتــه بــا اعمــال ، اجمــالي و اصــول موضــوعة نظريــة احتمــالات وجــود دارد  . ساختتوان آنها را برطرف  اصلاحاتي در تفسير اجمالي مي

  . تفسير اجمالي احتمال، اصول موضوعة احتمالات، شهيد صدر، نظرية احتمالات  ها كليدواژه
      morvarid@ipm. ir   عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي *                                                           



 

 

41 

 يدشه 
 و اصول مو
صدر
احتمالات يةضوعة نظر

 

. اي از رياضيات اسـت كـه امـروزه گسـترش فراوانـي يافتـه اسـت        نظرية احتمالات شاخه  درآمد. 1 ، اين نظريه در قرن شانزدهم در مكاتبات ميان پاسكال و فرما شـكل گرفـت   هاي گرچه جوانه در آغـاز قـرن بيسـتم    . در نيامـد  1صورت يك نظام اصل موضوعي به تا ابتداي قرن بيستمولي  بندي اصل موضوعي را از نظرية احتمالات  نخستين صورت، دان روسي رياضي، كلموگروف چنـد گـزارة پايـه    ، هـاي اصـل موضـوعي    نظـام  همانند ديگـر ، بندي در اين صورت 2.ارائه داد هـا   صـورت قياسـي از آن گـزاره    بـه  هـا  شود و قضـيه  گرفته ميدر نظر  3عنوان اصل موضوع به عنـوان اصـول موضـوعه     اصول موضـوعة كلمـوگروف امـروزه كمـابيش بـه     . شود استنتاج مي هاي ديگري براي  بندي تاكنون صورت، البته. شود استاندارد براي نظرية احتمالات شناخته مي شــتر آنهــا بــا اصــول موضــوعه ولــي بي، اصــول موضــوعة نظريــة احتمــالات ارائــه شــده اســت ، نكته مهم و جالب توجه اين است كه نظرية احتمالات از همان آغـاز پيـدايش تـا كنـون      . كلموگروف معادل هستند سـو كاربردهـا و    ايـن نظريـه از يـك   . هاي گوناگوني با مطالعـات فلسـفي داشـته اسـت     ارتباط هـا و مسـائل    پرسـش ، ديگـر هاي مختلف فلسفي داشـته و از سـوي    تاثيرهاي متنوعي در رشته گروهـي از فيلسـوفان از نظريـة احتمـالات     ، بـراي نمونـه  . است فلسفي متفاوتي را پديد آورده تنسـيق برهـان   ، تبيين برخي از مفاهيم معرفـت شـناختي  ، شناسي علوم تجربي براي تبيين روش : اسـت  ر فلسفه و ديگر علوم پرسش مهمي را فراروي فيلسـوفان نهـاده  اين نظريه د كاربرد  . اند نظم براي اثبات وجود خداوند و ديگر موارد سود جسته تـرين نقـش را در نظريـة     كـه اساسـي  »احتمـال «تـوان از واژه   چه تفسـير يـا تفسـيرهايي را مـي     » احتمـال «جملاتـي كـه در آن واژه   ، دسـت داد؟ بـه ديگـر سـخن     به، كند احتمالات بازي مي كند؟ از امري عينـي يـا ذهنـي و يـا منطقـي؟       مياز چه سنخ واقعيتي حكايت  كار رفته است به آيا از واقعيتـي فيزيكـي كـه    » است 21احتمال شير آمدن اين سكه«گوييم  وقتي مي، براي مثال كـه   ايم و يـا ايـن   يا از درجات حالت ذهني خود خبر داده، ايم مستقل از ذهن ماست خبر داده ايم؟ فيلسوفان مغرب زمين تفسيرهاي مختلفي را از  ا بيان كردهها ر اي منطقي ميان گزاره رابطه
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جالب توجـه اسـت   . اند كه بررسي آنها در اين نوشتار ميسر نيست دست داده مفهوم احتمال به دربـارة نظريـة صـوري و رياضـي     ، كه با وجود اختلاف گسترده بر سر تفسير مفهـوم احتمـال   او در . شهيد سيدمحمدباقر صدر است، كار گرفت باحث فلسفي بهرا به صورتي گسترده در مدر ميان متفكران مسلمان نخستين انديشمندي كه به اهميت نظرية احتمالات پي برد و آن   . كم با آن اصول سازگار باشد دستاز مفهوم احتمال آن اسـت كـه بتوانـد اصـول موضـوعة نظريـة احتمـالات را نتيجـه دهـد يـا           عمولاً عقيده بر اين است كه شرط كفايت هر تفسـير  م. نظر وجود دارد احتمالات تقريباً اتفاق ، تبيين اعتبار متواترات، از اين نظريه براي حل مسئله استقرا، للاستقراء ةالاسس المنطقیكتاب  تقرير برهان نظم بـراي اثبـات وجـود خداونـد و ديگـر مـوارد سـود        ، محسوسات و حدسيات نيز نظريـة احتمـالات را در مبـاحثي همچـون      شهيد صدر در حوزه كلام و اصول فقه. جست . نوبه خود تلاش داشته است تفسـيري جديـد از مفهـوم احتمـال ارائـه دهـد       شهيد صدر به  4.كار گرفت اجماع و شهرت به، حجيت تواتر، اثبات نبوت خاصه در حقيقت سنگ پايه ديگر مباحث او پيرامون نظرية احتمالات ، تفسير شهيد صدر از احتمال اسـت از نظريـة احتمـالات در      توانسـته  روي نمـي  شهيد صدر بـه هـيچ  ، بدون اين تفسير. است هاي  توان از جنبه تفسير شهيد صدر را مي. كلامي و اصولي بهره گيرد، مسائل مختلف فلسفي پـردازيم كـه تفسـير شـهيد      در اين نوشتار تنها به بررسي اين مسـئله مـي  . متفاوت ارزيابي كرد هـاي   بررسي ديگر جنبه. با اصول موضوعة نظرية احتمالات هماهنگ استصدر تا چه اندازه  اي كـه شـهيد    بنـدي  مطابق صورت -نخست اصول موضوعة نظرية احتمالات را ، در ادامه  . طلبد تفسير شهيد صدر مجالي ديگر مي سپس نگاهي بسـيار اجمـالي و گـذرا بـه تفسـيرهاي      . كنيم گزارش مي - صدر برگزيده است پس از آن تفسير شهيد صدر از مفهـوم احتمـال را گـزارش    . حتمال خواهيم داشتگوناگون ا هايي با اصول موضوعة نظريـة احتمـالات    تفسير شهيد صدر از جنبه، كه خواهيم ديد چنان  . پردازيم كنيم و در نهايت به بررسي سازگاري آن با اصول موضوعة نظرية احتمالات مي مي بـا حفـظ   ، يشنهادهايي براي برطرف كـردن ايـن ناهمـاهنگي   پ، بر اين اساس. ناهماهنگ است   . روح تفسير شهيد صدر ارائه خواهد شد
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معرفت را از كتاب  برود. دي. سي هموضوع اصول، للاستقراء ةالاسس المنطقیدر شهيد صدر   اصول موضوعة نظرية احتمالات.  2 در  Aفقط يك ارزش دارد كه همـان احتمـال     P(A/B)،دو رويداد باشند Bو  Aاگر ) 1  : دهد كند و آن را مبناي بحث خويش قرار مي راسل گزارش مي انسان� به همراه خـود ايـن   ، صفر و يك ميان اعداد حقيقي،  P(A/B)هاي ممكن براي ارزش) 2  . است Bفرض  P(A) 6  . ) اصل اتصالP(A/B) =0 .  5 (P(A&B/C) =P(A/C). P(B/A&C) )آنگاه، باشد Aنقيضمستلزم  Bاگر ) P(A/B) =1 . 4آنگاه ، باشد Aمستلزم  Bاگر ) 3  . دو عدد است ∨B)=P(A/C)+P(B/C)-P(A&B/C) )بندي استاندارد از اصول موضوعة نظرية احتمالات صورت، كه در مقدمه اشاره شد چنان  )140-139 ق،.ه1402صدر (. )اصل انفصال ، بـا اصـول   بالا  بندي تفاوت مهم اصل. است  ارائه كرده وگروفمكلاي است كه  بندي صورت ، گيـرد  مـي ) primitive( ياحتمالات شـرطي را اول ـ ، رودوگروف آن است كه بِمموضوعه كل تـوان   با اين حال مـي . كند وگروف آنها را برحسب احتمالات غير شرطي تعريف ميمولي كل كه شـهيد صـدر در بيـان اصـول نظريـة       ت ايننخس. استاشاره به دو نكته لازم جا  در اين  .دديگر هستن نشان داد كه اين دو سيستم در نهايت معادل يك او پـيش از  . كنـد  اسـتاندارد اسـتفاده نمـي    نمادهـاي از ، پس از آناحتمالات و نيز در مباحث  در فـرض رويـداد   را براي دلالت بر احتمال يـك رويـداد    »لح«نشانه ، در ادامه  : نويسد شده ميياد هاي معرفي اصل نشـانه   »لح«و ، نشـانه دو رويـداد هسـتند    »ح«و  »ل«يعنـي . بـريم  كار مـي  ديگر به بلكه در حقيقت همـان نمـاد رياضـي    ، يك كسر نيست نمادي براي »لح«، طبق اين سخن  . )140-139همان، ( احتمال رويداد اول در فرض رخ دادن رويداد دوم است شهيد صدر اصول برود را نيز بـر اسـاس   . است صورتي ديگر نوشته شده كه به، است P)ل/ح(
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، رو ايـن  از و شود به نمادگذاري مربوط مي تنهاجا مسئله  تا اين. كند ميهمين نمادگزاري بيان  را  »لح«گـاهي نمـاد   ، كـه شـهيد صـدر    آيـد  پديد مـي  هاگاما مشكل آن. چندان اهميتي ندارد با  P(A/B)رياضيمفهوم  است كهآشكار . كند عنوان يك كسر تلقي مي به
B

A   كاملاً تفـاوت احتمال عددي حقيقي بـين صـفر و    ارزش هر، دوم اين است كه طبق اصل دوم برود ةنكت  . همين خلط و اشتباه دچارشده است بـه در ادامه خـواهيم ديـد كـه شـهيد صـدر      . انجامد مي و خلط اين دو به نتايج نادرستي، دارد فقـط  ، منظـور از اعـداد حقيقـي در اينجـا    «: نويسـد  ولي شهيد صدر در پاورقي مي. يك است ؛ چرا كه مجموعه خلاف اصطلاحات متداول رياضي است كاملاً، از اعداد حقيقي اين تفسير .)140- 139همـان،  (. »πيا 2مانند نه اعداد حقيقي غير كسري، ... است] گويا[ اعداد كسري  ال هـيچ  بق تعريف شـهيد صـدر احتم ـ  اطم، چنان كه خواهيم ديدزيرا . سازگار كند دادهارائه صدر از چنين تفسيري آن است كه اصول موضوعه برود را بـا تعريفـي كـه خـود از احتمـال      شـهيد   هاحتمـالاً انگيـز  . گيـرد  در بر ميگنگ را نيز ي عددها ديگرو  π، 2، اعداد حقيقي يكي از نقاط ضعف تعريف شـهيد صـدر   خود اما اين. تواند عددي گنگ باشد رويدادي نمي به بسـياري از رويـدادها احتمـالات    ، خصوص فيزيك كوانتم و به علوم تجربي ؛ زيرا دراست بهتر آن بود كه شهيد صدر تعريف خود از احتمـال را اصـلاح   ، بنابراين. شود گنگ اسناد مي   .آكسيوم دوم برود رانه ، كرد مي
، كه دربارة نظرية صوري احتمـالات تقريبـاً اتفـاق نظـر وجـود دارد      با اين، كه اشاره شد چنان  نگاهي گذرا به تفسيرهاي مختلف احتمال. 3 كـم شـش تفسـير از     كنون دسـت تـا . نزاع حادي بر سر تفسير مفهوم احتمـال در گرفتـه اسـت    هـاي مطلـوب بـر مجمـوع      احتمال يعني خارج قسـمت تعـداد حالـت   : تفسير كلاسيك) 1  : كنيم نها اشاره مياحتمال ارائه شده كه اينك به اجمال به آ هـاي   حالـت و تعـداد همـه   ، )6و  4، 2يعنـي  (سه حالت ، هاي مطلوب است؛ زيرا تعداد حالت 21كـه زوج بيايـد    شود احتمـال ايـن   يك تاس پرتاب مي وقتي، براي مثال. هاي ممكن حالت   . حالت است 6ممكن 
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اي كه گـزارة   يعني آن ميزان درجه، Bدر فرض گزاره  Aاحتمال گزارة : تفسير منطقي) 2
B  مستلزم گزارةA اگر . استB ،به لحاظ منطقيA احتمال ، را نتيجه دهدA  در فرضB  برابر همان درجة باوري است كه يك شـخص خـاص بـه    ، احتمال يك گزاره: تفسير ذهني) 3  5.خواهد بود 1تر از  عددي كوچك، و در غير اين صورت اين احتمال، است 1 هـاي عقلانـي درجـات بـاور      بنابر تفسير ذهني لزومـي نـدارد كـه همـة انسـان     . گزاره داردآن  شـدت بـاور هـر    ، بلكه ممكن است حتي با فرض وجود شواهد يكسـان ، يكساني داشته باشند ، انـد  اي متناهي از رويدادها باشد كه همگي رخ داده مجموعه Bاگر: متناهيتكرار ) الف(  : اين تفسير خود دو تقرير متفاوت دارد: 6يا تواتري تفسير تكراري) 4  . يك متفاوت با ديگري باشد بـر   Aخـارج قسـمت تعـداد اعضـاي    ، Bدر فـرض   Aاحتمال ، باشد Bاي از  زير مجموعه Aو  فرض كنيد رويدادي مانند پرتاب تاس به دفعات فراوان تكرار شود : تكرار نامتناهي) ب(  . است Bتعداد اعضاي خارج قسـمت تعـداد مـواردي كـه     ، نهايت ميل كند ر تعداد اين دفعات به بياي كه اگ گونه به بـه  ، هاي ايـن رشـته   بر تعداد مجموع پرتاب، دهد رخ مي) مانند زوج آمدن(يك نتيجه خاص  احتمـال  ، مطابق يك تقرير. خود تقريرهاي متفاوت داردتفسير تمايلي : 7تفسير تمايلي) 5  .است aاحتمال آن نتيجه برابر ، صورت در اين. كند بين صفر و يك ميل مي، aعددي مانند  اي است كه آن واقعه گرايش دارد در  ميزان درجه، پديدآمدن يك واقعه در شرايط مفروض اي اسـت كـه شـرايط مفـروض گـرايش       ميزان درجه، و يا به تعبير ديگر، آن شرايط رخ دهد گوييم احتمال رخ دادن يـك   وقتي مي، بنا بر تقرير ديگر. دارد واقعه مورد نظر را پديد آورد منظـور آن اسـت كـه آن شـرايط چنـان      ، اسـت  Pپذير مفروض  نتيجه خاص در شرايط تكرار نسبت مواردي كه نتيجه مورد نظـر رخ  ، دندارند كه اگر دفعات بسيار زياد تكرار شو گرايشي ميانگين درجه باور يك گـروه اجتمـاعي بـه آن    ، گزارهاحتمال يك : 8تفسير بينا ذهني) 6  .است Pدهد به كل موارد نزديك به  مي   9.نه درجه باور يك شخص خاص، گزاره است
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تعريف نخست از جهاتي به تفسـير ذهنـي شـباهت دارد و    . است كرده   تعريف متفاوت مطرحچنان كه خواهد آمد شهيد صدر نيز تفسـيري از احتمـال ارائـه داده و آن را در قالـب دو      با توجه به نكات جديـدي  ، با اين حال. اساس همان تفسير كلاسيك استتعريف دوم نيز در  كـردن مشـكلات    شود و تلاشي كه بـراي برطـرف   هاي شهيد صدر مشاهده مي كه در ديدگاه شـمار   توان تفسير شهيد صدر را تفسيري مسـتقل بـه   مي، تفسير كلاسيك به عمل آورده است  . آورد

. كنـد  هاي كلاسيك و تكرار متناهي ارائه مـي  هيد صدر تفسير خود را پس از بررسي تفسيرش  تفسير شهيد صدر از مفهوم احتمال. 4 اي وثيـق بـر    گونـه  بـه ، كه خواهيم ديـد  ناميد؛ زيرا چنان» تفسير اجمالي«توان  اين تفسير را مي بـاور اسـت كـه تفسـير يادشـده را       البته شهيد صدر بـر ايـن   10.مبتني است مفهوم علم اجمالي امـا  . قالب دو تعريف مجزا از احتمال ارائه كرد كه هر دو معتبر و پذيرفتني هستندتوان در  مي » تفسير اجمـالي «اصطلاح ، رو اين از، تكيه دارند ها بر مفهوم علم اجمالي هر دوي اين تعريف از اصـطلاحات  » اجمـالي علم «. دهد شهيد صدر نخست مفهوم علم اجمالي را توضيح مي  . گيرد عنواني است كه هر دو را در بر مي گاهي علم انسان به امـر  . قرار دارد» علم تفصيلي«و در مقابل ، متداول در علم اصول فقه است در ايـن  . دانم امروز علي بـه ديـدن مـن خواهـد آمـد      كه مي مانند اين، گيرد مشخصي تعلق مي لـم  ع، چنـين علمـي  . يعنـي آمـدن علـي در امـروز    ، صورت علم با شيئ واحـدي ارتبـاط دارد   دانـم امـروز    كـه مـي   مانند ايـن ، اما گاهي معلوم امري نامشخص است. شود تفصيلي ناميده مي جا علـم بـا سـه شـيئ      در اين. به ديدنم خواهد آمد) حسن يا حسين، علي(يكي از دوستان من  و ، معمولاً چنين علمي را علم اجمالي 11.آمدن حسن و آمدن حسين، آمدن علي: ارتباط دارد يعنـي  ، گاهي اطـراف علـم اجمـالي ناسـازگار هسـتند     . گونه است علم اجمالي خود بر دو  . نامند سه شيئ را طرف علم اجمالي مي هر يك از آن دانـم امـروز تنهـا يكـي از      كـه مـي   دهد؛ مانند ايـن  دانم كه تنها يكي از اين اطراف رخ مي مي يعني احتمال ، ازگارنداما در مواردي اطراف علم اجمالي س. دوستانم به ديدن من خواهد آمد
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كم يكـي از دوسـتانم    دانم امروز دست كه مي مانند اين. دارد دو يا چند طرف با هم رخ دهند صـورت   توان آن را به مي، گاه اطراف علم اجمالي سازگار باشندهر. به ديدن من خواهد آمد يكـي از   كـم  دانـم دسـت   وقتي مي، براي نمونه. يك علم اجمالي با اطراف ناسازگار درآورد دانـم تنهـا يكـي از     در حقيقت مي، به ديدن من خواهد آمد) حسن و يا حسين، علي(دوستانم  در هر علم اجمالي با اطراف ، بنابراين. است كه اين هفت حالت با هم ناسازگارندآشكار   . آمدن هر سه )7  ؛آمدن حسن و حسين بدون علي )6  ؛آمدن علي و حسين بدون حسن )5  ؛آمدن علي و حسن بدون حسين )4  ؛آمدن حسين به تنهايي )3 ؛آمدن حسن به تنهايي )2  آمدن علي به تنهايي؛) 1  : افتد حالات زير اتفاق مي توانند همـان شـيئ نامشـخص     اموري كه هر يك مي ةيعني مجموع، مجموعه اطراف )ب  . نامشخص يعلم به شيئ )الف  :هستيمرو  روبهبا نكات زير ، ناسازگار زاي هـر طـرف علـم    إمجموعه احتمالات كه متناظر با مجموعة اطراف است؛ زيرا بـه   )ج  . باشند احتمـال   بـراي  را تعريـف زيـر   ود، شهيد صدر بر اساس علم اجمالي با اطـراف ناسـازگار    . ناسازگار بودن اطراف )د  . همان شيئ نامشخص باشد، كه آن طرف احتمالي وجود دارد مبني بر اين، اجمالي علـم اجمـالي بـا    ، بـريم  كـار مـي   را به »علم اجمالي«از اين پس هرگاه اصطلاح (دهد  ارائه مي عضو مجموعه احتمـالاتي  ، توان ارزش آن را تعيين كرد هر احتمالي كه مي :تعريف اول  ): اطراف ناسازگار مورد نظر است
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و  Aين يق ـاگـر ارزش  ، بنـابراين . قـرار دارد  با مجموعة اطراف علم اجمالي كه در تناظراست  ارزش احتمال هر طرف برابر است با ، باشد Bتعداد اطراف 
B

A . اي ديگر و نه نسبت تكرار يك مجموعه در مجموعه، داد استياي واقعي بين دو رو نه رابطه »احتمال«، تعريفمطابق اين ، ، تعداد اطراف علم اجمـالي  كسري است كه مخرج آن، احتمال هر رويداد: تعريف دوم  . تصديق ناقص ماست كه درجة معيني دارد بلكه احتمـال ديگـر   ، صـورت  در ايـن . بـا آن رويـداد اسـت    مساعدهاي  صورت آن تعداد حالت و احتمال با كسر ، تعريفدرهر دو  . )178-177، ق.ه1402صدر ( ارتباطي با درجات تصديق انسان ندارد
B

A ولـي ايـن كسـر در دو تعريـف     ، شـود  نشان داده مي بنـابراين كسـر   «، تعداد اطراف علم اجمـالي اسـت   Bو ، يقينرقم  A، در تعريف اول  . كند يادشده معنايي متفاوت پيدا مي
B

A ين بـر تعـداد   يق ـين كسر حاصـل تقسـيم رقـم    زيرا ا ؛خاصي از احتمال است ةگر درج نمايش و احتمال نيز به يـك  ، دهد جزئي از علم را نشان مي دليلهمين  اطراف علم اجمالي است و به كسر . معنا جزئي از علم است
B

A ،نسبت وجـود صـورت در مخـرج را بيـان     ، در اين تعريف و معنا نـدارد كـه   ، و مخرج تعداد اطراف علم اجمالي است يقينرقم ، زيرا صورت ؛كند نمي ، چرا كه يقين از اعضاي مجموعة اطراف نيسـت ؛يقين به نسبت معيني در اطراف موجود باشد -177 ،همـان (»در اين مجموعه وجود داشته باشد) مثلاً نسبت نصف يا ربع(تا به نسبت معيني  او يقـين  . دهد را نشان مي) در تعريف اول(ل تلقي خاص شهيد صدر از احتما، اين عبارت .)178 درسـت  ، شـود  اطراف علم اجمالي تقسيم مي ميانپذير فرض كرده است كه  را كميتي تقسيم دو نفـر   ميـان وقتـي سـيبي را   . به دو قسـمت تقسـيم كـرد    اتوان يك سيب ر گونه كه مي همان گر تعـداد   بيان 2و  ها گر تعداد سيب اين كسر بيان در 1. رسد مي 21به هر نفر ، كنيم تقسيم مي يقـين  21بـه هـر طـرف    ، اگر علم اجمـالي دو طـرف داشـته باشـد    ، شيوهبه همين . اقسام است جا كه يقـين تصـديق    از آن. دهد تعداد اطراف را نشان مي 2جا رقم يقين و  در اين 1. رسد مي   . تصديق ناقص و يا همان احتمال خواهد بود، يقين يهر يك از اين اجزا، كامل است
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ديگـر رقـم يقـين     Aولي، گر تعداد اطراف علم اجمالي است نمايان Bدر تعريف دوم نيز  ، نبنابراي. نيست
B

A مطابق اين تعريف. دهد تصديق را نشان نمي ةدرج ،A را اطراف مطلوب ، ، رو اين از، كند بيان مي )مورد نظر هستند رويدادكه مستلزم  يعني اطرافي
B

A  گـر نسـبت    بيـان بـه   تعريف اول نيز از جهتي. چيزي جز همان تفسير كلاسيك احتمال نيست، تعريف دوم  . )179-178، ق.ه1402صدر، (تكرار صورت در مخرج است احتمال همان ، در اين تعريف همانند تفسير ذهني ازير رساند؛ ت مياهبتفسير ذهني احتمال ش كـه   از جملـه ايـن  . رو است روبه تعريف اول با ابهاماتي، حال عين در. شود باور تلقي مي ةدرج تعبيـر   بـه . كنـد  كل تلقي مـي و را نسبت جزء يقيننسبت احتمال و ، شهيد صدر در اين تعريف يقين به  ذهني حالت، توان به دو قسمت تقسيم كرد كه يك سيب را ميگونه  اما آيا همان  . استيقين جزئي از  احتمال، او . فـي اسـت  اين پرسـش من پاسخ ، ظاهر به قابل تقسيم است؟) 21هر يك به ارزش (دو احتمال  ، اسـت  21گوييم احتمال شير آمدن در پرتاب يك سـكه   وقتي مي، از احتمالذهني  در تلقي شـير آمـدن   بـه  يقين به دو نيم تقسيم شده و يك بخـش آن   منظور آن نيست كه حالت ذهني احتمـال شـير آمـدن     ةشهيد صدر در تعريـف اول ايـن باشـد كـه درج ـ    شايد منظور ، البته  . است21باور به شير آمدن برابر با  ةاين است كه درج P) شير آمـدن = (21معناي و، جا صرفاً عددي حقيقي است در اين 21كسر . تعلق گرفته است بـر اسـاس تلقـي ذهنـي از     ، ايـن گفتـه  . يقـين اسـت   ةنصف درج، )عنوان يك عدد حقيقي به( ظـاهر  . رسـاند  مـي شهيد صدر چيز ديگري را  هاي ولي عبارت، احتمال مطلب صحيحي است جزئي از يقين است نه آن كه درجة ) ذهني عنوان يك حالت به( اين است كه احتمالسخن او  شـهيد صـدر در جـاي    ، همچنـين . يقين باشد ةنصف درج) عنوان يك عدد حقيقي به( احتمال اطـراف علـم اجمـالي تقسـيم      مسـاوي ميـان  صـورت   به كند كه علم اجمالي ديگر تصريح مي ارزش ، مطـابق ايـن تعريـف   . است رو روبهگري نيز ديشكل متعريف اول با ، افزون بر اين  . داند نسبت كل و جزء مي، يقين و احتمال را كه او نسـبت  و اين خود شاهد ديگري است براي اين، )223- 184 ،ق.ه1402، صدر(شود مي
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گونـه كـه    همـان . هر احتمال مساوي با تقسيم رقم يقين بر تعـداد اطـراف علـم اجمـالي اسـت      موضـوعة نظريـة احتمـالات    شود كه تعريف اول با اصول  اين مطلب موجب مي، خواهد آمد   . مطابقت كامل نداشته باشد
يعني انطباق تفسير اجمالي با اصول موضـوعة   - لهئبه اصل مس، ياد شده حال با توجه به نكات  تعريف دوم احتمال و اصول موضوعة نظرية احتمالات. 5 بـه  . كنـد  رسي مـي انطباق تعريف دوم را بر نخستشهيد صدر . پردازيم مي - نظرية احتمالات برخي از اين اصول نتايج ، و بالاتر از اين سازگار استاين اصول با او تعريف دوم كاملاً  باور داراي نتـايجي  ) 5( زيـرا اصـل موضـوع    درست نيست؛ادعاي شهيد صدر رسد  به نظر مي  . تعريف دوم هستند سـاده  تـوان در ضـمن يـك مثـال      اين مطلب را مي. گنجد است كه در قالب تعريف دوم نمي . تنهايي به ديدن مـن خواهـد آمـد    يا حسن به، تنهايي دانم كه امروز علي به فرض كنيد مي  . نشان داد چقـدر  ، بـه خانـه مـن بيايـد     پيـراهن سـفيد  كه علي با  احتمال اين. تنها يك پيراهن داردحسن  امـا ، آبـي و سـبز دارد  ، هـاي سـفيد   دانم علي سه پيراهن بـه رنـگ   همچنين فرض كنيد كه مي و نيـز  ، اسـت 21يـد بياكه علي به خانه من  توان گفت احتمال اين مي، براساس تعريف دوم  P)يدآ مي پيراهن سفيدعلي با =(P)يدآ مي علي(×P)يدآ مي پيراهن سفيد با علي/ آيد علي مي(  :اعده ضرب داريمست؟ طبق قا ، ضـرب  ةقاعـد بنـابر  ، بنـابراين . است31  يدبيا پيراهن سفيدبا ، كه در فرض آمدن احتمال اين هـاي مشـابه بـه     خود در مثالز شهيد صدر ني. خواهد بود 61پيراهن سفيد علي با  آمدناحتمال  تـوانيم   نمـي ، جاست كـه بـر مبنـاي تعريـف دوم     اما مشكل اين. همين روش عمل كرده است لازم ، زيـرا بـراي ايـن منظـور     ؛اسـناد دهـيم   پيراهن سفيدرا به رويداد آمدن علي با 61احتمال  بـا   از اطراف آن مسـاعد بـا آمـدن علـي     ششماي داشته باشيم كه دقيقاً يك  است علم اجمالي ، نخسـت كـه در نگـاه    توضيح ايـن . ندارداي وجود  ولي چنين علم اجمالي. باشد پيراهن سفيد يـك  . مثـال فـرض كـرد   ايـن  اطـراف علـم اجمـالي در     بنـدي بـراي   تقسيمگونه  توان چند مي
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) 2؛ آيـد  علي مي) 1: دو طرف در نظر بگيريمتنها  اين است كه براي علم اجمالي بندي تقسيم توان احتمـالي را بـه آمـدن علـي بـا       نمي، بندي است كه طبق اين تقسيمآشكار . آيد حسن مي پيـراهن  لي بـا  ع) 3؛ آيد مي پيراهن آبيعلي با ) 2؛ آيد مي پيراهن سفيدعلي با ) 1: طرف دارد چهـار  ديگر ايـن اسـت كـه بگـوييم علـم اجمـالي       كنِبندي مم تقسيم. اسناد داد پيراهن سفيد بندي آن است كـه احتمـال آمـدن علـي بـا       تقسيم ناي ةاما نتيج ؛آيد حسن مي) 4؛ آيد مي سبز بنـدي را   گونـه تقسـيم   ايـن  مـوارد مشـابه  خود شهيد صدر نيـز در  . 61نه ، باشد 41پيراهن سفيد طـرف بـراي علـم اجمـالي      شـش ، هاي شـرطي  راه ديگر اين است كه با استفاده از گزاره  . داند نادرست مي پيـراهن  لي با ع) 3؛ آيد مي پيراهن آبيعلي با ) 2؛ آيد مي پيراهن سفيدعلي با ) 1: فرض كنيم آيـد و   حسن مي) 5؛ آمد مي پيراهن سفيدبا ، آمد آيد و اگر علي مي حسن مي) 4؛ آيد مي زسب پيـراهن  بـا  ، آمـد  آيد و اگر علـي مـي   حسن مي) 6( و، دمآ مي پيراهن آبيآمد با  اگر علي مي كه  چنان ولي. است 61پيراهن سفيداحتمال آمدن علي با ، بندي اين تقسيم بر پاية. آمد مي سبز هاي شرطي  گونه گزاره كارگيري اين به، كند درستي تصريح مي ي ديگر بهيجادر شهيد صدر  نتيجـه آن كـه    )223-220 ،ق.ه1402صـدر  (. براي تنظيم اطراف علـم اجمـالي مجـاز نيسـت     را بـه آمـدن علـي بـا      61اسناد احتمال ، يافت كه بر طبق تعريف دوم اي توان علم اجمالي نمي ، )5(زيـرا اصـل موضـوع     ؛تعريف دوم علم اجمالي تعريف جامعي نيست، به ديگر سخن  . تجويز كند پيراهن سفيد جالـب توجـه اسـت كـه     . شـويم  اصول با آن مواجـه نمـي   ديگر وجود دارد و در) 5(در اصل  تنهـا رسد اين مشـكل   به نظر مي. شوند نميدهد كه مشمول اين تعريف  احتمالاتي را به ما مي . كنـد  از يك مثال استفاده مـي  تنها، اين اصلبا  دوم شهيد صدر براي اثبات سازگاري تعريف
توان در قالب يك علـم اجمـالي    را مي) 5(اصل  ةاتفاقاً نتيج، در اين مثال. )182-181 ،همان( نداشـتن  و همين مقدار كفايت ، اين مسئله عموميت ندارد شاهده شدكه م ولي چنان، نشان داد اي اصلاح كرد  گونه توان تعريف دوم را به ميرسد  اما به نظر مي. دهد را نشان ميتعريف دوم    . يابد شكل رهاييمكه از اين 
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چگونگي تنظيم اطـراف   تر؛ يعني مسئلة اي اساسي براي توضيح اين نكته ناچاريم به مسئله تـوان راهـي را    حل شهيد صدر براي اين مسئله مي گيري از راه با بهره. اشاره كنيم علم اجمالي مسـئلة يادشـده را   . دسـت آورد  بـه ) 5(كردن آن با اصل  براي اصلاح تعريف دوم و هماهنگ ، ارائـه داده اسـت   احتمـال ي كه شهيد صدر بـراي  در هر دو تعريف: گونه بيان كرد توان اين مي اطـراف   ةتـوان مجموع ـ  مـي ؛ اما معمولاً خورد به چشم مي »لم اجماليتعداد اطراف ع«عبارت  اي كه اسناد احتمال بـر اسـاس هـر     گونه به، هاي متفاوتي تنظيم كرد صورتعلم اجمالي را به  هـاي   تنظـيم از اين پرسش اين است كه ، حال. بر داشته باشد اي متفاوت در تنظيم خاص نتيجه خـواهيم احتمـال آمـدن     بـار مـي   اين، همان مثال پيشين را در نظر بگيريد؛ البته، براي نمونه  ؟ قرار دادمبناي توزيع احتمال را بايد يك  كدام، مكنم تـوان در ايـن مثـال بـه      اطـراف علـم اجمـالي را مـي    ، كـه گذشـت   چنان. علي را محاسبه كنيم تنهـا دو طـرف در    توان براي علم اجمـالي  مي، براي مثال. بندي كرد هاي مختلفي تقسيم گونه احتمال آمـدن علـي  ، بندي بر اساس اين تقسيم. آيد حسن مي) 2؛ آيد يم علي) 1: نظر گرفت علـي بـا   ) 1: براي علـم اجمـالي فـرض كـرد    طرف  توان چهار اما از سوي ديگر مي. است 21 حسن ) 4و، آيد مي سبز پيراهنلي با ع) 3؛ آيد مي پيراهن آبيعلي با ) 2؛ آيد مي پيراهن سفيد اكنـون پرسـش ايـن اسـت     . خواهد بود 41بندي، احتمال آمدن علي  مطابق اين تقسيم. آيد مي ز ميـان  ا، بـه بـاور او  . دهـد  شهيد صدر تلاشي درخور براي حـل ايـن مسـئله صـورت مـي       بندي انجام گيرد؟  كدام يك از اين دو تقسيم ةكه اسناد احتمال بايد بر پاي توانـد مبنـاي اسـناد     بنـدي مـي   تنها يـك تقسـيم  ، هاي مختلف اطراف علم اجمالي بندي تقسيم شهيد صـدر در نهايـت قاعـدة زيـر را بـراي تنظـيم اطـراف علـم اجمـالي          . احتمال قرار گيرد ولي متنـاظر  ، اجمالي به چند قسمت ممكن باشدعلم اگر تقسيم يكي از اطراف   : كند پيشنهاد مي . ها اصلي هستند و يـا فرعـي   يا اين قسمت، پذير نباشند اطراف تقسيم گرديبا آن  و اگـر   آيـد  شـمار مـي   به هر يك از آنها طرفي از علم اجمالي، اگر اصلي باشند ، نـد آي نمـي حسـاب   بـه  تك آنها طرف علم اجمـالي  تك، اين اقسام فرعي باشند   . )190، همان(آنها با هم طرف واحدي هستند ةبلكه هم
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يـك طـرف    اقسام فرعي، تعبير شهيد صدر عي چيست؟ بهاما منظور از اقسام اصلي و اقسام فر و تـأثيري در تحقـق آن طـرف    ، انـد  بر وجود آن طـرف  متفرعكه  اند حالاتي، از علم اجمالي كـه در تحقـق يـافتن آن     انـد  هـايي  حالـت ، يك طرف از علم اجمـالي  اما اقسام اصلي. دنندار درستي تنظـيم   اطراف علم اجمالي را در مثال پيشين بهتوان  مي، گيري از اين قاعده با بهره  . اندثرؤطرف م آمـدن  ) 2؛ سـفيد بـا پيـراهن    علـي  نآمد) 1: شود قسم تقسيم ميسه خود به ، عليآمدن . كرد . ثيري درآمـدن او ندارنـد  أهـا هـيچ ت ـ   پيراهناما ؛ پوشد پيراهن را مي سهيكي از  به ناچار بيايد اگـر علـي  م فرعي هستند؛ زيـرا  ان اقسيا اما. سبز با پيراهن علي نآمد) 3و، يبآپيراهن علي با  پـس بايـد دو   . آينـد  شـمار مـي   رفته يك طرف علم اجمالي بـه  هم سبز رويپيراهن او با آمدن  و يب ـآپيـراهن  او بـا  آمـدن  ، سفيدبا پيراهن  علي نآمدسه رويداد ، مطابق قاعده بالا، بنابراين هـايي در ايـن راه حـل وجـود      رسد ابهامات و كاسـتي  به نظر مي، البته. بالايي برخوردار استراه حل شهيد صدر براي مسئلة چگونگي تنظيم اطراف علـم اجمـالي از قـدرت شـهودي       . است 21احتمـال آمـدن علـي   ، و در نتيجـه  نه چهـار طـرف  ، طرف براي علم اجمالي در نظر گرفت فرض كنيد ايدة ، حال. دست داد از آن بهتري  بندي دقيق صورتدر مجالي ديگر،  دارد و بايد دسـت   مناسب اطراف علم اجمالي و تشخيص اصـلي بـودن يـا فرعـي بـودن يـك تقسـيم در       ايـم و معيـار خـوبي بـراي تنظـيم       بخشي تـدقيق كـرده   شهودي شهيد صدر را به شيوة رضايت مـالي بـا   گرفتن اين نكات به مسئله اصلي؛ يعني چگونگي انطبـاق تفسـير اج   با مفروض. داريم ) 5(مطـابق اصـل موضـوع    : كنـيم  دوباره مشكل را مرور مـي . گرديم باز مي) 5(اصل موضوع  حتي بـا تنظـيم مناسـب    ، اما بر اساس تعريف دوم. است 61احتمال آمدن علي با پيراهن سفيد  شـهيد صـدر   توان چنين احتمالي را نسبت داد؛ چرا كه مطابق روش  نمي، اطراف علم اجمالي ) 1: بايد براي علم اجمـالي خـود دو طـرف در نظـر بگيـريم     ، براي تنظيم اطراف علم اجمالي يك از اين دو بر رويداد مورد نظر؛ يعني آمـدن علـي بـا     هيچ اما. آمدن حسن) 2آمدن علي؛    . شوند پيراهن سفيد منطبق نمي
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تنها احتمال رويدادهايي ، گيرد كه تعريف دوم شمه ميدر حقيقت مشكل از اين جا سرچ يكـي از  ، امـا آمـدن علـي بـا پيـراهن سـفيد      . فصلي دو يا چند طرف اصلي پديد آمـده باشـند  كند كه يا خود طرفي اصلي براي علم اجمالي باشند و يا از تركيب  درستي معين تواند به را مي . آيـد  حسـاب مـي   يكي از اطراف به برايبلكه حالتي فرعي ، اطراف اصلي علم اجمالي نيست هاي فرعي  تواند به حالت جاست كه هر حالت فرعي خود مي پيچيدگي مسئله اين. در برگيردتعريف را بايد به صورتي تغيير داد تا رويدادهاي فرعي و تركيبات فصلي آنها را نيز ، بنابراين با توجه به ايـن نكتـه بهتـرين    . است تركيب فصلي چند رويداد فرعي با درجات متفاوت باشدرويداد مورد نظـر نيـز ممكـن    . فرعي بودن درجات مختلف دارد، رو اين از، ديگر تقسيم شود اعمـال   مناسـبصـورت   و بـه  اندازه كـاف�تقسيمات فرعي نيز به ، و افزون بر اين) دست داريمكه به ياد داريم فرض اين است كه روش دقيقي براي تنظيم مناسب اطراف علـم اجمـالي در   ن چنـا (تنظـيم شـده اسـت     مناسـبصورت  اي داريم كه اطراف آن به فرض كنيد علم اجمالي  تعريف بازگشتي احتمال  :تعريف كنيم 12صورت بازگشتي گزينه آن است كه احتمال را به وزن هر قسم اصلي، باشد nقسام اصلياگر تعداد ا) 1(  : دهيم وزني را مطابق دو شرط زير نسبت مي، به هر يك از اقسام اصلي و فرعي. اند شده
n

حالـت   mو اين حالت خود بـه  ، باشد w) چه اصلي و چه فرعي(اگر وزن يك حالت ) 2(  . است 1 ، دست آمده وزن هر يك از حالات به، فرعي ديگر تقسيم شود
m

w حـال فـرض كنيـد    . كننـد  اقسـام را معـين مـي    ةصورت بازگشتي وزن هم به، دو شرط بالا  . است را ايـن گونـه تعريـف      Aاحتمـال  در ايـن صـورت   . تركيب فصلي چند قسم باشـد  Aرويداد  از آنهـا تركيـب يافتـه     Aهاي اقسامي كه حالت  برابر است با مجموع وزن Aاحتمال  :كنيم مي بـه انـدازه  ت فرعـي در اين تعريف شرط شده است كه تقسـيما ، شود كه ملاحظه مي چنان  . است دليل آوردن شرط نخسـت آن اسـت كـه گـاه     . صورت گرفته باشد مناسـبصورت  و به كاف� بر رويداد مورد نظر انطباق ، رو اين اند و از كافي ريز و جزئي نشده ةاقسام علم اجمالي به انداز
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، در همان مثـال پيـراهن  . ستپذير ني در اين صورت تعيين احتمال آن رويداد امكان. يابند نمي آمـدن علـي و   : يعني تنها دو قسم اصلي را در نظـر بگيـريم  (اگر وارد تقسيمات جزئي نشويم  زيرا اين رويداد بر  توانيم احتمال آمدن علي با پيراهن سفيد را تعيين كنيم؛ نمي، )آمدن حسن صـورت   مناسـبصورت  به) اي از فرعي بودن با هر درجه(هاي فرعي  بايد تقسيمهمچنين   . يا تركيب فصلي آنها انطباق ندارد، يك از دو قسم اصلي هيچ گونـه بـه    ممكن است كسي رويداد آمدن علي را اين. دليل اين مطلب نيز آشكار است. گيرد در . آمدن علـي بـا پيـراهن رنگـي    ) 2آمدن علي با پيراهن سفيد؛ ) 1: (اقسام فرعي تقسيم كند . خواهـد بـود   41بازگشتي بالا احتمال آمدن علي با پيـراهن سـفيد  مطابق تعريف ، اين صورت صورت مناسب اعمال نشده است؛ چـرا كـه    بندي فرعي به جاست كه اين تقسيم ولي نكته اين آمـدن  ) 2آمدن علـي بـا پيـراهن سـفيد؛     ) 1: (آمدن علي را بايد به سه قسم فرعي تقسيم كرد تـوان دريافـت كـه يـك      امـا از كجـا مـي   . آمدن علي بـا پيـراهن سـبز    )3علي با پيراهن آبي؛  اي كـه مناسـب بـودن     صورت مناسـبي انجـام شـده اسـت؟ همـان قاعـده       بندي فرعي به تقسيم دسـت   بنـدي فرعـي هـم بـه      معيـاري بـراي درسـتي تقسـيم    ، كند بندي اصلي را معين مي تقسيم خـواهيم تعيـين كنـيم آيـا حالـت       مـي . يـد براي نمونه همين مثال اخير را در نظر بگير. دهد مي تقسـيم  ) آمدن با پيراهن سفيد و آمدن بـا پيـراهن رنگـي   (آمدن علي را بايد به دو قسم فرعي  ؟ )يراهن آبي و آمدن با پيراهن سبزآمدن با پ، آمدن با پيراهن سفيد(شود يا به سه قسم فرعي  . رنـگ پيـراهن او آگـاه نيسـتيم     ولي از، آيد دانيم علي مي كنيم مي براي اين منظور فرض مي اي كـه بـراي تنظـيم اطـراف علـم اجمـالي در دسـت         كنيم كه مطابق قاعـده  سپس بررسي مي آشـكار اسـت كـه    . بايد چند طرف اصلي براي اين علم اجمالي فرضي در نظر گرفت، داريم پـس در تقسـيمات فرعـي نيـز بايـد      . بايد سه طرف براي آن فرض كرد، شدهمطابق قاعده ياد ورت هـاي پيشـيني ص ـ   كه اسناد احتمال در اين تعريف نيز بر اسـاس تقسـيم   و ديگر آن، است  كه اين تعريف نيز همانند تعريف دوم بر پايه مفهوم علم اجمالي استوار شده نخست آن. است  اي روح تعريـف دوم شـهيد صـدر را حفـظ كـرده      گونـه  گفتني است تعريف بازگشتي به  . مان سه طرف را منظور كنيمه
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  . توان از آن استنتاج كرد موضوعه حساب احتمالات را مييف بازگشتي اين مزيت را بر تعريف دوم شهيد صـدر دارد كـه همـه اصـول     اما تعر. گيرد مي
را  تتوان گفت؟ آيا اين تعريف اصول موضـوعه تئـوري احتمـالا    دربارة تعريف اول چه مي  تعريف اول احتمال و اصول موضوعة نظرية احتمالات. 6 بـه  ) 4( و) 3(، ) 2(، ) 5(، ) 6(هـاي   نسبت تعريف اول را با اصل، در ادامه ؟سازد برآورده مي ارزش ، تعريـف بر اساس ايـن  : دهد قرار ميتعريف اول مشكلي آشكار در برابر ) 6(اصل   : كنيم ترتيب بررسي مي اما اين مطلب ؛ هر احتمال هميشه برابر است با تقسيم ارزش يقين بر تعداد اطراف علم اجمالي ، مثـال  بـراي . كنـد  آيد صدق نمي دست مي به) 6(وسيلة اصل  بارة برخي از احتمالاتي كه بهدر و ، سـفيد  2و  1هـاي   مهـره . قرار دارد 3و  2، 1هاي  اي سه مهره با شماره در كيسه فرض كنيد احتمال سفيد بودن آن ، كنيم صورت اتفاقي انتخاب مي اي را به مهره. سياه رنگ است 3مهره  برداشـت ذهنـي از   شهيد صدر در تعريف اول اين است كه ايده تفسير كلاسيك را در قالـب  سـازگار افتـد؟ هـدف اصـلي     ) 6(كه با اصـل  توان تعريف اول را اصلاح كرد  چگونه مي  . دانست؛ زيرا ارزش يقين در تئوري احتمالات يك استتوان تقسيم ارزش يقين بـر تعـداد اطـراف علـم اجمـالي       را به هيچ معنايي نمي 32اما كسر  P)انتخاب شده است 1ةمهر( + P)انتخاب شده است 2ةمهر( -P )انتخاب شده است 2و 1ةمهر( =P  32)انتخاب شده است 2ةيا مهر 1ةمهر(=   : داريم) 6(چقدر است؟ طبق اصل ) باشد 2يا مهر  1كه مهره  يعني احتمال اين( لازم نيست مانند شهيد صدر هر ارزش احتمال را ، براي رسيدن به اين هدف. احتمال بگنجاند تـوان احتمـال را    بلكـه بـه راحتـي مـي    . سـت تقسيم ارزش يقين بر تعداد اطـراف دان  با مساوي درجـه بـاور شـخص بـه      همـان ، Aدر فرض رويـداد   Bاحتمال رويداد«: گونه تعريف كرد اين اين تعريف دقيقاً همـان تفسـير ذهنـي احتمـال     . »استAدر فرض علم او به رخ دادن  Bتحقق بـر اسـاس   يعنـي تعيـين احتمـالات    ( البته اگـر بخـواهيم ايـده اصـلي تفسـير كلاسـيك      . است كه درجـه احتمـال    و آن اين، بايد اصل ديگري را بپذيريم كار گيريم بهرا ) هاي پيشيني تقسيم
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اصل موضـوع  «توان  اين اصل را مي. كند آن را مشخص مي هانـدازمفهوم احتمال نيست؛ بلكه  تعریـف مزبـور جا اصـل   در اين. مطلوب بر مجموع حالات ممكنبرابر است با تقسيم حالات  در اين اصل نيز بايد تغييراتـي اعمـال كـرد و    ، كه خواهيم ديد البته چنان. ناميد» تعيين احتمال صـورت تعريـف    تـوان آن را بـه   مـي ، كه براي اصـلاح تعريـف اول   است جه سخن ايننتي  . تري درآورد صورت كامل آن را به تعيين صل موضوع اتفسير كلاسيك  ةبراي حفظ ايد، ذهني از احتمال در آورد و در كنار آن حتـي بـا    - عريـف اول ت. كنـيم  بررسـي مـي  ) 5(اكنون هماهنگي تعريـف اول را بـا اصـل      . پذيرفت اصول موضوعة نظرية احتمالاتاحتمال را افزون بر دارد كـه تعريـف دوم   ) 5(دقيقاً همـان مشـكل را بـا اصـل      - اصلاحي كه در بالا پيشنهاد شد راه . گنجـد  دهد كه در قالب تعريـف اول نمـي   هايي را اسناد مي داشت؛ اين اصل گاه احتمال تـه در  الب. بازگشتي معين كنيم ةكه احتمال را به شيو و آن اين، حل نيز همان است كه گذشت كنيم؛ چرا كه  نمي تعریفصورت بازگشتي  ديگر احتمال را به) به خلاف تعريف دوم(جا  اين بايد تعريف اول را همان تعريف ذهني از احتمـال در  ، بر اساس پيشنهادي كه در بالا ارائه شد اصل موضوع تعيين احتمـال را تغييـر   ، در عوض. باور شخص ةاحتمال يعني درج: نظر گرفت ) 6(و ) 5( تعريـف اول و دو اصـل   ميـان  جالب توجه است كه شهيد صـدر هـيچ مشـكلي     . كنيم نويسي ميو آن را به شكل بازگشتي باز دهيم مي ناسـازگار  ) 4(و ) 3(، ) 2(هـاي   كند كـه ايـن تعريـف بـا اصـل      ادعا ميدر برابر  ولي. بيند نمي اسـت كـه بنـابر     دليلاين به ) 2(تعريف اول با اصل  ناسازگاري، از ديدگاه شهيد صدر. است . ايـن دو باشـد   ميـان  يك و يا عددي حقيقي، تواند صفر هاي احتمال مي ارزش، شده ياداصل  ممكـن نيسـت ارزش آن   ، رو ايـن  ازاحتمال همان تصديق ناقص است و ، اما طبق تعريف اول گـر تصـديق كامـل اسـت و ارزش صـفر بـه ايـن         صفر يا يك باشد؛ زيرا ارزش يـك نمايـان   يك را حـدود خـارجي احتمـال     بنابراين بايد صفر و. ست كه هيچ تصديقي وجود ندارد معنا اي كه پيش  رسد اگر تعريف اول را به همان شيوه به نظر مي. )183 ،ق. ه1402 ،صدر( دانست بق صـورت اصـلاح   اط ـم. شـود  مـي برطرف  نيز اين ناسازگاري، گفته شد اصلاح كنيماين از 
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تصديق ناقص يا  ةنه درج، است) تصديق ةيا درج(ن درجة باور احتمال هما، شده تعريف اول صـورت تصـديق منتفـي     كـه در ايـن  ، تواند صفر باشـد  تصديق مي ةدرج. خود تصديق ناقص بـه ايـن ترتيـب    . تصديق كامل خواهد بـود ، كه در اين حالت، است و ممكن است يك باشد سـازگار اسـت؟ از   ) 4(و ) 3(آن بـا دو اصـل    ةشـد  آيا تعريف اول در شكل اصلاح ،حال  . شود كاملاً سازگار مي) 2(تعريف اول با اصل  ، باشـد  Aمسـتلزم   Bگويـد اگـر    مـي ) 3(اصل ؛ زيرا يك جهت ممكن است پاسخ منفي باشد ، Bدر فـرض  Aبودن احتمال يك ، طبق تعريف اول. برابر با يك است Bدر فرض  Aاحتمال  در فـرض   Aرويـداد  ، باشـد  Aمسـتلزم   Bاما اگـر  . Bدر فرض آگاهي از  Aبودن  ييقين يعني ، به ديگـر سـخن  . آگاه باشيم نيز كه ما از اين استلزام مگر اين، لزوماً يقيني نيست Bآگاهي از  ) 1: (دو فـرض لازم اسـت   آگـاهي از  شوديك Aكه احتمال  براي اين، باشد Aمستلزم  Bاگر  تـوان برطـرف كـرد؟ بـه نظـر       گونـه مـي  اين ناسازگاري را چ. Aو  Bاستلزام بين ) 2؛ Bتحقق را انـدكي تغييـر   ) 4(و ) 3(اصـول  ، جـاي اصـلاح تعريـف اول    جا بهتر است به رسد در اين مي )3(*   : دهيم  P (A/B & (B├A)) =1 *)4(  P (A/B & (B├ ¬A)) =0  گويد در فرض تحقق  مي )3(*.نشانة استنتاج منطقي است├علامتB    و اسـتنتاج شـدنA  ازB ، احتمالA اگـر  : تعبير اين اصل چنـين اسـت  ، بر اساس تعريف ذهني احتمال. يك است نيـز يقـين    Aبـه تحقـق   ، اسـت  Aمسـتلزم  B رخ داده است و ثانيـاً  B يقين داشته باشيم كه اولاً كـاملاً بـا    )4(*و )3(*بـر ايـن اسـاس   . شـود  اي مشابه تعبيـر مـي   گونه نيز به )4(* .خواهيم داشت ولي دليلي كه ، كند تلقي ميناسازگار ) 4(و ) 3(شهيد صدر نيز تعريف اول را با دو اصل   . هستنددر شكل اصلاح شده آن سازگار ، تعريف اول عبارت شـهيد صـدر   . كاملاً با آنچه در بالا گفته شده تفاوت دارد، كند مي بيانبراي اين ادعا  » ح« رگويـد اگ ـ  مـي  اين اصـل سوم نيز ناسازگار است؛ زيرا  اصلبا  تعريف اول  : نويسد او مي. باره مبهم و ناواضح است در اين
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جا تعداد اطراف علـم اجمـالي را    در اين» ح«اما ، لح=1باشد آنگاه » ل«مستلزم  معنـا  ، رو ايـن  ازو ، رقم مفروض براي علـم اسـت   گر نمايان» ل«و ، دهد نشان مي . رم نيز مسئله از همـين قـرار اسـت   اچه اصلدر . باشد» ل«مستلزم » ح«ندارد كه  در  »ل«احتمـال رويـداد   ( »P) ل/ ح(«ن دو مفهوم رياضـي ايمبالا از خلط  ةرسد گفت به نظر مي   )با اندكي تصرف 184، همان( . ناشـي شـده اسـت   ) »ح«بـر   »ل«حاصـل تقسـيم  ، عـددي حقيقـي  (» لح«و ) »ح«فرض رويداد  و گـاه بـراي   ، را گـاه بـراي مفهـوم اول    »لح«شهيد صدر نماد، اين اشاره شدكه پيش از  چنان بايـد توجـه داشـت    . كنـد  اين دو را با هم خلط مي، و در عبارت بالا. برد كار مي مفهوم دوم به » ل«و » ح«منظـور از  ، »لح=1آنگاه باشد »ل«مستلزم » ح«اگر«شود  گفته مي) 3(وقتي در اصل  نـه  ، اسـت » ح«در فـرض  » ل«احتمـال رخ دادن  ، »لح«از  مرادو ، نه دو عدد، دو رويداد است ارزش احتمـال هـر   كـه   گويـد  شهيد صدر در تعريف اول احتمال مي هنگامي كهبنابراين   . » ح«بر عدد » ل«حاصل تقسيم  عنـوان يـك    به، »لح«و آن را با نماد ، يقين بر تعداد اطرافرويداد برابر است با تقسيم ارزش  در فرض » ل«به معناي احتمال رويداد »لح«ديگر نبايد اين كسر را با نماد ، دهد كسر نشان مي ، باشـد » ل«مسـتلزم رويـداد   » ح«اگـر رويـداد   ، )3(اصل بنا بر كه  توضيح اين. افتد سازگار مي بـا تعريـف اول  ) 3(اصـل  ، با تفكيك ايـن دو مفهـوم از يـك ديگـر    . يكي بگيرد» ح«رويداد  كسري است كه صورت آن ارزش  11و ؛ 11يعني، برابر است با يك» ح«در فرض » ل«احتمال  تـوان   زيرا علـم تفصـيلي را مـي   . دهد يقين و مخرج آن تعداد اطراف علم اجمالي را نشان مي شـود كـه    تر ميآشكارگاه  اين مطلب آن. يك طرف دارد تنهااي فرض كرد كه  علم اجمالي يعني بگـوييم احتمـال   ؛ اي كه پيش از اين گفته شد اصلاح كنيم تعريف اول را به همان شيوه » ل«باور بـه  درجة ، باشد» ل«مستلزم » ح«آشكار است كه اگر . باور شخص است ةهمان درج   : يعني؛ برابر با يك خواهد بود» ل«و » ح« ميانو استلزام » ح«قق يقين به تح در فرض
P(A/B & (B├A)) =1 است )3(*و اين همان اصل .  
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جـاي   كردن تعريف بازگشـتي بـه   توان با جايگزين ناهماهنگي را مياين . اصول مشكلي ندارد ديگرولي با ، هماهنگ نيست) 5(اصل  شهيد صدر از احتمال با تعريف دوم، چنان كه ديديم  گيري  نتيجه. 7 روح تعريـف دوم را  ، مهم اين است كه تعريـف بازگشـتي   ةنكت. تعريف دوم برطرف ساخت فـق اسـت كـه معيـاري     والبته بايد توجه داشت اين راه حـل تنهـا در صـورتي م   . كند حفظ مي وجود چنـين معيـاري را   . شته باشيمبخش براي تنظيم اطراف علم اجمالي در دست دا رضايت فـرض فرصـتي ديگـر     آشكار است كه ارزيابي ايـن پـيش  . فرض گرفتيم در مقاله حاضر پيش اي بـه ايـن    ولي شهيد صـدر اشـاره  ، ناهماهنگ است) 6(و ) 5(تعريف اول نيز با دو اصل   . طلبد مي يني تعريف ذهنـي بـه   توان با جايگز را مي) 6(ناهماهنگي تعريف اول با اصل . كند مطلب نمي يعنـي تعيـين   (البته براي حفظ ايده اصلي تفسير شـهيد صـدر   . جاي تعريف دوم برطرف كرد اصـل موضـوع تعیـین بايـد  ) هـاي پيشـيني   بنـدي  احتمال بر اساس علم اجمالي و بر پايـه تقسـم   دارد كـه احتمـال يـك     اين اصل بيان مـي . را در كنار اصول نظرية احتمالات پذيرفت احتمال بـراي هماهنـگ سـاختن تعريـف اول بـا      . شـود  يداد چگونه بر اساس علم اجمالي معين ميرو ولـي بـه   ، سـازگار نيسـت  ) 4(و ) 3(و ) 2(هاي  تعريف اول با اصل، از ديدگاه شهيد صدر  . صورت بازگشتي تعيين شود اصل تعيين احتمال بايد به، )5(اصل  «از خلط دو مفهوم رياضي ،)4(و ) 3(ي ها رسد ادعاي ناسازگاري اين تعريف با اصل نظر مي
B

A « و»P(A/B)« تـوان   را نيز مي) 2(ي آن با اصل رناسازگا. است  سرچشمه گرفتهديگر  با يك     . برطرف كرد) يعني تبديل تعريف اول به تعريف ذهني(ي كه در بالا پيشنهاد شد با اصلاح
  ها نوشت پي

 
1. axiomatic 2 .براي ديدن اصول موضوعة كلموگروف نك:  (Kolmogrrov, 1956)  
3. axiom 
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الجزء ق، .ه14.8حائري (؛ )338-328،317-309المجلد الرابع،  ق،.ه 1405/1402هاشمي ( براي نمونه نك. 4  يعني درجه باوري كـه همـه   ، باور معقول است ةهمان درج، احتمال: شود گاه تفسير منطقي چنين معرفي مي. 5 .)395-387ق، .ه 1402صدر (؛ )324-303،319-293الثاني من القسم الثاني،  امـا بـا    (Gillies 2000, 1).دهنـد  به يك گزاره نسبت مـي ) ساندر فرض وجود شواهد يك(هاي عقلاني  انسان به صـورتي  ، تر آن است كه تفسير منطقي رسد دقيق به نظر مي، هاي طرفداران تفسير منطقي توجه به ديدگاه   .كه در متن آمده معرفي شود
6. frequency 

7. dispositional 

8. intersubjective 9 .تمال و بررسي تفصيلي آنها نكبراي ديدن تفسيرهاي متفاوت اح : 

(Gillies 2000) و  (Mellor 2005) و   (Fitelson, B. & Hajek, A. & Hall, N.) و  (Hajek 2009). 10 .يك  ارتباط علم با معلوم نيست؛ زيرا هيچ، علم با اين سهارتباط ، شود كه شهيد صدر يادآور مي چنان، البته. 11  )88الكتاب الاول،  ق،.ه1410ابو رغيف، (: نك. گذاري از عمار ابورغيف اقتباس شده است اين نام ديگر علم مـا  ، معلوم باشد -براي نمونه -چرا كه اگر آمدن علي. آيد شمار نمي معلوم علم اجمالي به، از اينها  .)175ق، . ه1402صدر، (: نك. اجمالي نخواهد بود

12. recursive 
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: قـم . )تقریـرات اصـول شـهید صـدر(بحوث ف) علم الاصـول ) ق.ه1405(سيدمحمود، هاشمي .4   .دارالتعارف للمطبوعات: بيروت. للاستقراء ةالاسس المنطقی) ق.ه1402(باقر محمد سيد، صدر .3  . الجزء الثاني من القسم الثاني، النشر و مكتب الاعلام الاسلامي مركـز مطبعـة  : قم. )تقریرات اصول شهید صدر(مباحث الاصول )ق.ه1408(سيدكاظم، حائري .2 . الكتاب الاول، مهر: قم. منطق الاستقراء) ق.ه1410(عمار، ابو رغيف .1    نامه كتاب    . المجمع العلمي للشهيد صدر
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